
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 و «مهر المسمی» یحقوق تیماه بر یلیتحل

  ∗رانیا حقوق و هیامام فقه در آن آثار

 ∗∗امد خوبیاریح

 چکیده
های گسترده و دقیقی راجع به جعل هرچند در منابع فقهی و حقوقی کشور بحث

نایی اعتاما رویه قضایی در برخی موارد با بی است، شدهمطرحمهریه و کیفیت آن 
با  ریمغا جیکه منجر به حصول نتابه منابع موجود، پیروی از عرف را پیشه کرده 

پذیرش شرط تملیک مسکن آینده و جعل تعهد به نفع  است. دهش یقانون یمبان
، «زوجمطالبه در صورت استطاعت »عنوان صداق، همچنین اشتراط ثالث به 

توجهی قضات به منابع فقهی غنی موجود هایی از این مغایرت و حاکی از بینمونه
رسد منشأ ایراد مذکور، عدم ایضاح ماهیت مهریه در نظام حقوقی است. به نظر می

ای قائل به رکن بودن را شرط ضمن عقد دانسته و عده برخی آنکه  است کشور
 کننده در امکان قراردادنرویکردها نقشی تعیینآن در نکاح هستند. هریک از این 

تعهد به نفع ثالث، تملیک مسکن آینده یا جعل حق به عنوان مهریه دارد. نگارنده 
المتعه از آثار مالی و قانونی نکاح  المثل و مهر معتقد است مهریه تحت عناوین مهر

با رضایت المسمی،  عنوان مهر و متوجه شوهر بوده که ممکن است میزان آن به
طرفین، در قالب عقدی تملیکی و معاوضی در ضمن نکاح تغییر کند. بنابر معاوضی 

لاوه عالمسمی، جعل آن توسط ثالث یا به نفع او صحیح نخواهد بود. به بودن مهر
شود تا جعل حق به عنوان مهر، درج شرط ماهیت تملیکی این نوع مهر سبب می

الاستطاعه محل اشکال  به نحو عندمسکن آینده و همچنین درج شرط مهریه 
 باشد.

 .، حق حبس، تعهد به نفع ثالثمهر المسمیمهریه، : هاواژهکلید 
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 مقدمه

های گوناگونی از عقود ارائه بندیهای متفاوت، دستهان با توجه به ملاکدانحقوق

گذاری را تملیکی، اذنی و عهدی نام هاآناند. برخی با توجه به اثر عقود، کرده

 ( و یا به اعتبار موضوع و هدف اقتصادی، عقود را به94: 4، ج4931کرده)کاتوزیان، 

 (441: 4: 4931)همان، .اندرایگان و معاوضی تقسیم نموده

انتخاب هریک از اقسام فوق، نتایج متفاوتی در باب مهریه و چگونگی جعل آن به 

( و روایات 91 :های قرآن کریم)نورد نکاح با توجه به توصیههمراه خواهد داشت.  عق

اما  همواره تردیدهایی در مورد  ،متعدد، ماهیتی دوگانه از جنس عبادات و معاملات دارد

طور عهدی یا تملیکی بودن آن وجود داشته معاوضی یا رایگان بودن این عقد، همین

: 4911اراکی، )در برابر مهر قرار دادهضع را دانند بُکه نکاح را معاوضی می است. آنان

در حالی که مشهور فقها با استناد  ،دانند( و وجود حق حبس را شاهد ادعای خود می111

مکارم ).اندبه غیرمالی بودن نکاح، ازدواج سفیه را جدا از وضعیت مهریه، صحیح دانسته

مالی بودن  بدیهی است معاوضی بودن عقد نکاح فرع بر (999: 4، جق4191شیرازی، 

یدی، شه).باشدکه یکی از شرایط صحت عقود معاوضی تبادل مال در آن می چرا ،آن است

4939 :139) 

 ،هریهنظر از وضعیت مصرف ،قول به غیر مالی بودن نکاح و صحیح بودن نکاح سفیه

با معاوضی دانستن آن در تعارض بوده و استناد به حق حبس به عنوان گواه معاوضی 

زیرا در عقود معاوضی، عوضین از ارکان عقد محسوب  ،لیلی ناتمام استبودن نکاح د

ولی در نکاح، تعیین مهریه ممکن است به بعد از عقد  (31: 4، جق4149نائینی، )شوندمی

به علاوه بر آن ممکن است تمتع جنسی  (914: 1، ج4931امام خمینی، ).موکول گردد

ا در توان نکاح رموجب صغر سن یا ناتوانی جنسی زوج ممتنع باشد، در این صورت نمی

 بعضی موارد معاوضی و در بعضی موارد رایگان قلمداد کرد. 

رغم تمامی آثار مالی خود، رسد عقد نکاح علیبا توجه به آنچه ذکر شد به نظر می

فین یک از طری قصد هیچمال، متعلق اصل که دستیابی به چرا ،عقدی غیرمالی باشد

نبوده و آثار مالیِ قانونی نکاح، از جمله نفقه و مهرالمثل خارج از اراده انشایی متعاقدین 

 است. 
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با توجه به همین مطلب اخیر است که برخی حقوق دانان آثار متعدد ازدواج از جمله 

 (11: 4931جعفری لنگرودی، ).دانندمهریه را ازجمله الزامات خارج از قرارداد می

در سوی دیگر ممکن است طرفین با تراضی و اراده انشایی مهر را تعیین نموده و آن 

ان به کلام تویید این نظر میأرا از الزامی قانونی به التزامی قراردادی تبدیل نمایند. در ت

اگرچه صداق در اصل عوض نیست، اما چنانچه »اند: برخی از فقها استناد کرد که فرموده

ذکر شود، احکام معاوضات بر آن بار خواهد شد و جهالت هم یکی از موانع صحت در عقد 

: 3ق، ج4149عاملی، )«.شودپس با دخول مهرالمثل و با طلاق مهرالمتعه ثابت می ،است

411) 

 ایعلاوه بر آنچه گفته شد، مهریه اقسام مختلفی دارد و هر یک دارای احکام ویژه

وضعیت اقسام مهریه، به چند دستگی نظرات دامن زده ست. این تفاوت در احکام و ا

 المسمی به عنوان یک عمل حقوقی است. چالش اصلی در این نوشتار، تحلیل ماهیت مهر

توان تراضی طرفین بر تغییر میزان قانونی المسمی را می ضمن عقد نکاح است. مهر

تراضی در قانون  توجه به کاربرد لفظ، (قانون مدنی 4131و  4131مواد )مهریه دانست

رده را در مواقعی به کار ب متراضی»که قانون مدنی لفظ  چرا ،ید این ادعاستؤمدنی نیز م

یا  131ماده  4تبدیل تعهد در بند ).که پیش از آن تعهداتی بین طرفین موجود بوده است

  (139اقاله در ماده 

ی از این تراض نگارنده در این نوشتار با بررسی نظرات فقهی سعی در ایضاح احکام

قبیل رایگان یا معاوضی بودن، همچنین تملیکی یا عهدی بودن دارد. در نگاه نخست و 

به  4131و  4131با توجه به وجود حق حبس و اطلاق لفظ تملک و مالکیت در مواد 

 مسمیمهر العقدی تملیکی و معاوضی است. شناسایی ماهیت  مهر المسمیرسد نظر می

د به تواند نکاح، تنها جنبه نظری نداشته و در عمل نیز میبه عنوان تراضی ضمن عق

 د.قضایی کمک نمای طور انسجام آرای چگونگی تقنین پیرامون موضوع مهریه و همین

نگارنده با توجه به غنای منابع فقهی در این زمینه تلاش کرده تا وضعیت اعمال 

به نفع او، همچنین  عنوان مهر، جعل مهر توسط ثالث یا حقوقی از قبیل جعل حق به

الاستطاعه در مهریه را از حیث اثر بررسی نماید. در ادامه  اشتراط مسکن آینده و قید عند

، ماهیت مهریه تبیین و در هاآنسعی شده تا با مرور اقسام مهریه و احکام هر یک از 

 سنجیده شود. مذکورآخر تحت عنوان فایده عملی، وضعیت اعمال حقوقی 
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 هاآنو ماهیت  . اقسام مهریه1

در منابع فقهی و حقوقی ایران، مهریه به چهار نوع تقسیم شده که قانونگذار در جلد 

ندی برسد مبنای تقسیماست. به نظر میدوم قانون مدنی تنها از سه قسم آن نام برده

ور، رو برای اقسام مذکقانون مدنی، تعیین یا عدم تعیین مهر حین نکاح باشد. از همین

انه اقسام چهارگ به اجمالاز عنوان قراردادی یا قانونی نیز استفاده نمود. در ادامه  توانمی

 را مرور خواهیم کرد.

قانون مدنی(: مهری است که در متن عقد به میزان آن  4131ماده )مهر المسمی .4

، جعفری لنگرودی).رودتصریح شده باشد و در مقابل مهرالمثل و مهرالمتعه به کار می

 (9113: 1، ج4933

دختر پاکش قرار  و خود همسران برای پیامبر که است مهری مهر السنه: مقدار .1

: 1 ق، ج4141عاملی، ).باشداست و جعل آن مستحب می درهم پانصد آن مقدار. دادند

911) 

می عنوان قسبه باشد و طرح آن  مهر المسمیالسنه نوعی از انواع  رسد مهربه نظر می

 از مهریه صحیح نیست.

مهر شود و نزدیکی  تعیین نشده یا شرط عدم مهر المسمیالمثل: چنانچه  مهر .9

 مهرالمسمیقانون مدنی اگر  4411یا مطابق ماده  قانون مدنی( 4131ماده )شده باشدواقع

(، 4131ماده )شده باشدبه برخی جهات باطل باشد و یا اختیار تعیین مهر به زوجه داده

 مهرالمثل تعیین برای (9113: 1، ج4933جعفری لنگرودی، ).زن مستحق مهرالمثل است

 و لاماث به نسبت او وضعیت و صفات سایر و خانوادگی شرافت حیث از زن حال باید

قانون  4134ماده ).شود گرفته نظر در غیره و محل معمول همچنین و اقارب و اقران

 (مدنی

نکاح مهر ذکر نشود و زوج پیش قانون مدنی(: اگر در عقد  4139ماده )المتعه مهر .1

جعفری ).باید به زوجه مهرالمتعه بدهد ،از دخول و تعیین مهر، زوجه را طلاق دهد

ماده ).مقدار مهر المتعه به وضع مالی زوج بستگی دارد (9113: 1، ج4933لنگرودی، 

 (قانون مدنی 4131
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 المتعه المثل و مهر مهر .1. 1

المتعه، بدون توجه به اراده انشائی طرفین، از  رالمثل و مه طور که پیداست مهرهمان

 و نموده مطرح مهریه عنوانبه  را مورد این دو شوند. قانونگذارسوی قانونگذار جعل می

 نوع دو این از یک هر ایجاد منشأاین،  وجود با است؛ برشمرده را آن به راجع مقررات

 ایعطیه دومی و (19: 4933شفق، )بوده زوجه با نزدیکی از ناشی اولی ؛است متفاوت مهر

 زوج عهده پس از طلاق بر زوجه امور تسهیل شرع، جهت با مطابق قانونگذار که ستا

 .است داده قرار

 زوجه اولیه حق که نمود استناد مدنی قانون 4139 ماده به توانمی این نظر تائید در

 تأمل. داندمی زوجه حق متعلق دخول، صورت در را المثل مهر  و دانسته المتعه مهر را

قانون مجازات  194 ماده. است نتیجه این مثبت نیز اسلامی مجازات قانون مواد در

 دارد: اسلامی مقرر می

 علاوه مرتکب باشد باکره زن کهدرصورتی آن، حکم در و عنف به زنای موارد در

 و شودمی محکوم نیز المثل مهر و البکاره ارش پرداخت به مقرر مجازات بر

 .ددگرمی محکوم المثل مهر پرداخت و مجازات به فقط نباشد، باکره کهدرصورتی

 در ار المثل مهر و داده قرار بکارت ازاله برابر در را البکاره ارش در این ماده قانونگذار

 ضایتر عدم صورت در تنها المثل مهر است؛ البته گرفته نظر در مرد شدن متمتع برابر

در حقیقت  .(قانون مجازات اسلامی 813تبصره یک ماده )گیردمی تعلق وی به زن

 ایترض ولی ،کندنمی معاف البکاره ارش پرداخت از را مرد جسمانی، صدمه به زن رضایت

 رابطه در حال آنکه. برد خواهد بین از را وی عمل احترام غیرشرعی، جنسی رابطه به او

 واهدخ المثل مهر مستحق وی نزدیکی، صورت در لذا ،بوده محترم همسر فعل زناشویی

داند و قانون مدنی می سوره احزاب نیز نکاح بدون مهر را مختص پیامبر 11آیه  .بود

 داند. المثل می حتی در صورت شرط عدم مهر و مواقعه، زن را مستحق مهر

  یمهر المسمّ .2. 1

عنوان یک قرارداد به تواند ریشه در اراده انشائی طرفین داشته و می مهر المسمی

 مسمیمهر المورد بررسی قرار گیرد. پرسش این است که آیا استعمال لفظ مهریه در مورد 

زان و شیوه تغییر می مهر المسمیاستعمالی مجازی است یا حقیقی؟ پیش از این دانستیم، 
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 .اد باشدراردتواند مصداق تغییر قبنابراین باید دید این تغییر، می ،باشدالزام قانونی زوج می

ی را باید استعمال مهر المسمیاستعمال لفظ مهریه در مورد  ،در صورت پذیرش این نظر

مجازی بدانیم. توضیح آنکه اطلاق لفظ مهریه ناظر به معنای واقعی آن یعنی اثر مالی و 

واقع  شود. درتراضی با نام مستقل محسوب مینوعی  مهر المسمیقانونی نکاح است و 

ی بر تبدیل یک الزام قانونی به نام مهریه به التزامی قراردادی است. تراض ،المسی مهر

ان تراضی به عنو مهر المسمیقانونی و  أبه این ترتیب مهر به عنوان الزام اولیه شوهر منش

باید دید  ،مهر المسمیقراردادی دارد. با فرض پذیرش عقد بودن تعیین  أبین طرفین منش

ه ب در دو بند آتی به پاسخ .گان، عهدی است یا تملیکیاین قرارداد معاوضی است یا رای

 این سوال پرداخته خواهد شد.

 مهر المسمیمعاوضی بودن  .1. 2. 1

تواند تا وصول مهریه از تمکین مشهور فقها معتقدند در صورت تعیین مهر، زوجه می

( و از وجود این حق حبس، قائل به معاوضی 111: 1، ج:4911خوانساری، )خودداری نماید

عدم تعیین مهر را اقدام  هاآن (499: 4938جعفری لنگرودی، ).اندشده مهر المسمیبودن 

  (413: 4938کرمی، ).اندبه اسقاط حق حبس از سوی زوجه دانسته

توان پنداشت که ایشان نکاح را در صورت تعیین مهر هرچند از اطلاق بیان فقها می

 شده راجع به غیرمالی بودن نکاح و پذیرشدانند، ولی با توجه به نکات گفتهعاوضی میم

ضی، از عقد معاو هاآنعنوان قرارداد، قدر متیقن آن است که منظور به  مهر المسمیتعیین 

 .نه نکاح ،است مهر المسمیتراضی بر 

مهر ن ان نیز فرض حق حبس برای زوجه، در صورت عدم تعییدانحقوقبرخی از 

بنابراین عموم لفظ مهر در ماده  (414: 4، ج4933کاتوزیان، )دانندرا ممتنع می المسمی

که در  یفیوظا یفاینشده از ا میتا مهر به او تسل تواندیزن م»که مقرر داشته: را  4131

المثل دانست. ذکر حق حبس ذیل  باید منصرف از مهر ،«مقابل شوهر دارد امتناع کند

و پیش از طرح بحث مهرالمثل در قانون مدنی نیز مؤید این نظر  المسمیمهر بحث 

 است.

رو نماید و ازاینممکن است ایراد شود که زوج در برابر مهریه چیزی تحصیل نمی

وان تالمثل می معاوضی نخواهد بود. پاسخ این ایراد را در فلسفه جعل مهر المسمیمهر

 یافت.
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ص از سوی زوجه، عمل وی بوده که مورد احترام از منظر فقهی تمکین به معنای خا

شده است. به همین دلیل فقها ماهیت عقد نکاح موقت را شبیه اجاره عمل واقع قانونگذار

ق، 4111مکارم شیرازی، ).دانند که باید در مدت معین و به عوض معلوم باشدزوجه می

 ،یز وارد نخواهد بودایراد مال نبودن عمل حر ن (13: 41ق، ج4111فخر رازی، ؛ 44: 1ج

هرچند بسیاری از متأخرین  ،موجب قرارداد مال تلقی شودبه تواند که عمل حر می چرا

آور عمل شخص آزاد در حالت عادی را نیز مال دانسته و اتلاف آن را ضمان

 (11تا:مدرسی یزدی، بی).دانندمی

پرداخت،  به آن مهر المسمیمورد دیگری که باید در جهت اثبات معاوضی بودن 

قانون مدنی، ممکن است مطرح شود. در این ماده  4131ایرادی است که با توجه به ماده 

 بمعیو عقد از قبل گردد معلوم و باشد معین عین مهر هرگاه»دارد: قانونگذار مقرر می

 لفت و عیب ضامن شوهر شود تلف یا و معیوب تسلیم از قبل و عقد از بعد یا و بوده

رسد با فرض معاوضی ولی به نظر می ،بوده مهر المسمیماده مذکور ناظر بر «. است

جای ضمان معاوضی، ضمان ید را در تلف به که ماده  چرا ،بودن مهریه در تعارض باشد

 توان گفت:مهر قبل از قبض جاری دانسته است. در پاسخ به ایراد فوق می

اما در مورد عیب پیش از  ،ا پذیرفته. هرچند ماده در مورد تلف مهر، ضمان ید ر4

 (114: 4931محقق داماد، ).قبض، متمایل به ضمان معاوضی شده است

ان معتقدند انفساخ معامله با تلف مبیع قبل از دانحقوق. علاوه بر آن اغلب فقها و 1

که مقتضای مالکیت مشتری آن است که تلف  تسلیم، حکمی خلاف اصل است، چرا

 ؛111: 8ق، ج4143انصاری، ).از مال او محسوب شود، نه بایعبدون تقصیر بایع، 

بنابراین  (911: 4، ج4931؛ امامی، 193: 4931؛ محقق داماد، 181ق: 4113اصفهانی، 

لاوه ع بهباشد؛ ولی تابع احکام ضمان ید می منطبق با قواعد معاوضه، 4131حکم ماده 

 ،شودف عقد از قصد طرفین میعث تخلانفساخ قرارداد مهریه با مهر المسمیدر مورد 

مکین به معنی خاص معاف خواهد که تلف مهر را از کیسه مرد دانسته و زن را از ت چرا

 کرد.

عوض و معوض، تبعیض قائل شد و به توان در انفساخ عقد نسبت . همچنین نمی9

  (494: 4938جعفری لنگرودی، ).تنها مهریه را مشمول این قاعده دانست
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ن راه ماند و پذیرش ایه گفته شد راهی جز پذیرش ضمان ید باقی نمیبا توجه به آنچ

 نخواهد داشت. مهر المسمیتعارضی با معاوضی بودن عقد تعیین 

استدلال فوق در صورتی است که ماهیت ضمان در ضمان معاوضی و ضمان ید را 

ضمان قانون مدنی حتی با  4131توان گفت ماده صورت می متفاوت بدانیم، در غیر این

معاوضی نیز در تعارض نیست. توضیح آنکه برخی از فقها معتقدند ضمان در همه انواع 

فاضل لنکرانی، )ضمان مال، ضمان النفس و ضمان معاوضی( ماهیت واحدی دارد)آن

( و آن را قرارداشتن خسارت مال مورد ضمان بر عهده ضمان 411: 4931

باشد ری که معتقد به این نظر میشیخ انصا (941: 4ق، ج4143اصفهانی، ).دانندمی

که  شود، چرااگر مال مورد ضمان تلف شود از مال اصلی ضامن کم می»فرماید: می

 (439: 9ق، ج4143انصاری، ).«ضامن باید خسارت را از مال اصلی خود جبران کند

نه  داند وتفاوت در شیوه تدارک می تفاوت ضمان معاوضی و ضمان ید را شیخ اعظم

ای دیگر از فقها در توضیح این نظر ضامن در ضمان ید را ملزم به ماهیت ضمان. عده

نائینی، )دانندادای بدل واقعی و در ضمان معاوضی ملزم به ادای بدل قراردادی می

با  طابقضع در مهریه، حتی ملذا با توجه به امتناع عقلی استرداد بُ (443: 4ق، ج4143

 بود. مهر المسمیتوان قائل به الزام به رد بدل واقعی قواعد ضمان معاوضی، می

 مهر المسمیتملیکی بودن  .2. 2. 1

( زوجه 411: 94، جم4334نجفی، )قانون مدنی به پیروی از مشهور فقها 4131ماده 

داند. روشن است که اطلاق این ماده منصرف به مجرد عقد مالک مهر میبه را 

مجرد عقد نکاح به مالکیت زوجه به بوده و تنها این نوع از مهریه است که  المسمیرمه

حق شدن زوجه در مهرالمثل و مهرالمتعه شرایط دیگری لازم که برای ذی چرا ،آیددرمی

عنوان  به( امکان جعل حقوق مالی مهر المسمیبه معنی )است. تملیکی بودن عقد مهریه

که در مبحث فایده عملی به صورت مبسوط به آن خواهیم مهر را زیر سؤال خواهد برد 

 پرداخت.

امکان یا عدم امکان جعل حق به عنوان مهریه همواره محل  ،در بین فقهای متقدم

: 1ق، ج4148سبحانی، )مهر المسمیخر بر موضوع أنزاع بوده است. تحلیل فقهای مت

 اغلب ،اندعنوان مهریه بودهفقهایی که مخالف مهر قرار دادن حق به دهد نشان می( 413

به مال نبودن حق استناد کرده و البته با همین استدلال منکر امکان جعل حق به عنوان 
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به همین دلیل در حال  (3: 9ق، ج4143انصاری، ).اندعوض در سایر عقود معاوضی بوده

ئل احاضر و با شناخت حقوق مالی به عنوان عوض در روابط قراردادی، بسیاری از فقها ق

 مهر المسمیعلاوه  به امکان جعل حق به عنوان عوض در عقود معاوضی و به

در این بین تنها  (1: 8، جق4111مکارم شیرازی،  ؛143ق: 4114فاضل لنکرانی، ).اندشده

به اضافه اعتباری توجه و سنخ مالکیت و حق را از هم تفکیک  هاآنبرخی از 

 (11: 4ق، ج4143نائینی، ).اندکرده

این نظر، بیع تملیک عین به عوض معلوم بوده و به این ترتیب تنها کسی  مطابق

تواند بیع را منعقد سازد که اضافه اعتباری او با مال، مالکیت باشد و نه حق. در اجاره می

تواند مال را به دیگری اجاره حق در انتفاع نمیلذا ذی، نیز موجر باید مالک منافع باشد

 .(یقانون مدن 119ماده )دهد

 ،یحل)قانون مدنی( و همچنین عبارات فقها 4131و صدر ماده  4113ماده )در قانون مدنی

تراضی بر مهریه را تملیک آن  بارها اقتضاب (111: 4، جتایب ،یانصار ؛41: 1ق، ج4141

اند و این یعنی امکان جعل اضافات اعتباری از قبیل به زوجه به محض وقوع عقد دانسته

 به عنوان مهریه وجود ندارد. ،نیستندحق که قابل تملک 

ممکن است ایراد شود که نوع رایج جعل مهریه در عقود امروز، به نحو سکه یا وجه 

؛ ،این نوع مهر، تعهد است و نه تملیک. این ایراد قابل پذیرش نیست یرایج بوده و اقتضا

که جعل عوض به صورت کلی تعارضی با تملیک آن ندارد. هرچند بسیاری از  چرا

ان، کاتوزی)منوط به تعیین، که عوض عین کلی استرا ان تملیک در مواردی دانحقوق

اما از نظر اغلب  ،دانند( مصداق می943: 4، ج4931امامی، )( یا تسلیم91: 4، ج4931

ل مال کلی به عنوان مهر، خریدار یا زوجه فقها در مواردی از قبیل بیع مال کلی یا جع

، 4911ی، طباطبایی یزد).شوندبه محض وقوع عقد، مالک کلی در ذمه طرف مقابل می

روحانی، ؛ 41-43: 4ق، ج4911موسوی خویی، ؛ 33: 4ق، ج4149، نائینی، 11: 4ج

ز اتوانند طلب خود را در برابر دریافت عوض به همین دلیل نیز می (431: 41ق، ج4141

لاف خه ای که باید به آن توجه شود آن است که بدیگری مورد فروش قرار دهند. نکته

، اتطباطبایی، بی)ایجاب نکاح، موجب در مهرالسمی زوج بوده و زن نقش قابل را دارد

 دانیم.را تملیکی می مهر المسمی( به همین اعتبار نیز عقد 183: 1ج
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عهدی یا اذنی شمردن یک عقد باید به اثر همچنین باید توجه داشت برای تملیکی، 

 رو تملیک منفعت بهایجاب توجه کرد و قبول تنها نقش مطاوعه و پذیرش دارد. ازهمین

 (38: 4، ج4933حسینی میلانی، ).نامندعین را اجاره و تملیک عین به منفعت را بیع می

 . فایده عملی بحث2

که به موجب عقد نکاح برای زوج پیش از این دانستیم مهریه، الزامی قانونی است 

توانند با تراضی میزان آن را تغییر دهند و این تغییر، پرداخت ایجاد می شود. زوجین می

 کند. تعهد جدید، معاوضی و تملیکیمهریه را از الزام قانونی به تعهد قراردادی تبدیل می

به مه اداکه در است  مهر المسمیء آثار متفاوتی برای عقد أبوده و این خصوصیات منش

 پرداخته خواهد شد. هاآناختصار به برخی از 

 جعل مهریه توسط ثالث .1. 2

 ،.باشد.. غیر ملک ...مهر المسمی کهدرصورتی»دارد: قانون مدنی مقرر می 4411ماده 

ه با توج«. نماید اجازه مالصاحب اینکه مگر ،بود خواهد آن قیمت یا مثل مستحق زن...

، مطابق با قواعد معاوضات باید بپذیریم معوض در مهر المسمیبه معاوضی بودن قرارداد 

آنکه مطابق با شده باشد. حال شود که عوض از مالکیت وی خارج ملک کسی وارد می

ولی  است، شدهالذکر، ظاهراً عوض ازملک ثالث خارجقانون مدنی و ماده فوق 431ماده 

 گیرد. مال واقع شود، معوض به زوج تعلق میآنکه عقد برای صاحب جای  به 

مورد شخص تملیک کننده مهریه، به این تردیدها دامن  در قانونگذارعدم صراحت 

تواند به استناد ماده فوق مالی را مهریه زوجه قرار دهد؟ زده است که آیا شخص ثالث می

ز ایشان در مورد تزویج صغیر و مهریه کند که انقل می عبید بن زراره از امام صادق

اگر پسر مالی داشته باشد که خود »زوجه وی سؤال شد که ایشان در جواب فرمودند: 

وی مسئول پرداخت مهر خواهد بود و در صورت اعسار صغیر مهر بر عهده ولی او خواهد 

 (14: 4939تولایی، )«.بود

وی موس)کنندفوق استناد می هرچند طرفداران امکان جعل مهر توسط ثالث به روایت

اما از صدر روایت پیداست که مدیون در اینجا نیز  (،134و  113: 1ق، ج4141خویی، 

دانیم د. میباشصغیر بوده و تعهد ولی به پرداخت، ناشی از مسئولیت وی در انعقاد عقد می
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 مسئول و ملزم دانستن شخصی ملازمه با مدیون بودن وی ندارد، به همین دلیل نیز

  (81: 4934کاتوزیان، ).تواند به مدیون مراجعه نمایدمتعهد پس از پرداخت دین می

تمهید موجود در روایت فوق، نوعی تبدیل تعهد به اعتبار تبدیل متعهد از سوی شارع 

قانون مسئولیت مدنی و مسئولیت ولی دیده  هفتماست که در عصر حاضر نیز در ماده 

ای از برد. عدهعلیه را از بین نمیلیت ولی، مدیونیت مولیشود. بنابراین دانستیم مسئومی

 اند:فقها بلافاصله پس از تحلیل روایت فوق، حکم آن را مورد بررسی قرار داده

بدون انتقال به پسر( را باطل و زوجه را در این ). برخی جعل مهریه توسط ولی4

 (481: 1، ج4981گلپایگانی، ).اندالمثل دانسته صورت مستحق مهر

. برخی دیگر نیز ضمن عدم پذیرش جعل مهر توسط ثالث، مهریه فضولی را متشکل 1

تملک فضولی توسط زوج، اصداق و اجازه مالک نسبت به  ؛داننداز سه عمل حقوقی می

 (144: 4931محقق داماد، ).تملک که تبعاً موجب نفوذ مهر نیز خواهد شد

ازجمله آنکه در صورت  .دارد پذیرش نظر فوق تبعات حقوقی مخصوص به خود را

گردد و نه ثالث. این نظر در فتاوای طلاق پیش از دخول، نصف مهر به مالکیت زوج برمی

 (111: 4931همان، ).شده است تقویت جمله امام خمینی برخی از فقهای معاصر از

از آنچه گفته شد نباید نتیجه گرفت که امکان ضمانت از مهریه یا تعهد به پرداخت 

ضمانت یا تبدیل متعهد فرع بر پذیرش  چرا که ،توسط ثالث وجود ندارد ر المسمیمه

بدیهی است با  4.تعهد اصلی بوده و خود حکایت از تعهد زوج بر پرداخت مهریه دارد

له در تبدیل تعهد شرط بوده و پس از  عنوان متعهدبه پذیرش این نظر، رضایت زوجه 

 خواهد شد.تبدیل تعهد حق حبس وی نیز زایل 

حالت دیگر تبدیل تعهد آن است که زوجه پس از قبول مهر به عهده زوج، آن را به 

آید. مشکل ثالث منتقل نماید. این فرض نیز خالی از اشکال بوده و به نظر صحیح میفرد 

                                                           
 عهده به بودند معتقد نظر اتفاق به حاضرین نیز (9008مشهد)بهمن  دادگستری قضایی نشست . در 9

ج میل به اگر پدر زو»است:  باطل نباشد، ضمانت یا تعهد تبدیل قالب در چنانچه پدر توسط مهرگرفتن 

و  فتوای آیت الله گلپایگانی باطل استپرداخت مهر کرده است، بدون انتقال به پسر، این مهر بر اساس 

چنانچه پدر شوهر مهر عروس را »د: گویفاضل لنکرانی میمحمد جواد . «آیدمهر المثل بر ذمه پسر می

قبول کرده، پدر زوج ضمانت می کند که بدهد، به عهده پدر شوهر که حکم سایر دیون را دارد و با 

اگر مهر عروس را خود قبول کند، در هر دو صورت جایز قانون جدید و تبصره الحاقی باید بپردازد و 

 «.است ولی بهتر است اول تملیک کند به پسر و سپس منتقل کند به زوجه
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که البته در عرف نفع مهریه قرار دهد ابتدا ثالث را ذیدر جایی خواهد بود که زوجه  در

ایج است. در ادامه به بررسی فرض فوق خواهیم پرداخت ولی پیش از آن امروز امری ر

ت که اس قانونگذارباید یادآور شد که نکاح عقدی غیرمالی است، مهریه الزامی از سوی 

، عقدی مهر المسمیگیرد و عقد تعیین در صورت تراضی، شکل قرارداد به خود می

 باشد.معاوضی و تملیکی می

 ع ثالثجعل مهر به نف .2. 2

 بودن قراردادهاقانون مدنی و اصل نسبی 194تعهد به نفع ثالث، تخلف از ماده 

صورت مضیق تفسیر نمود.  به رو موارد مشابه را باید ( از این488: 4934صفایی، ).ستا

در  .داندمجرد عقد وارد در ملک زن میقانون مدنی صراحتاً مهریه را به  4131ماده 

اما آیا زن  (43: 4939جعفری لنگرودی، ).ر تملیک همین استحقیقت مقتضی موازنه د

ه ک مهر المسمیتواند مهر خود را انفاق به ثالث قرار دهد؟ با توجه به معاوضی بودن می

را در این حالت همچون مبیع در نظر  مهر المسمیتوان تر به آن اشاره شد، میپیش

موجب عقد بیع، مالک مبیع قرار دهد.  بهتواند ثالث را گرفت؛ در مورد بیع، خریدار نمی

رای جانبه باین امر علاوه بر آنکه با قواعد معاوضات در تعارض است، موجب تملیک یک

ممکن  (911: 9، ج4934کاتوزیان، ).شود که البته در حقوق ما پذیرفته نیستثالث می

 است ایراد شود که:

(، تملیک 41: 4931جعفری لنگرودی، ). با فرض ایقاع بودن وصیت تملیکی4

را چ ،توان در شمار قواعد عمومی تعهدات آورد، اما این ایراد کامل نیستجانبه را مییک

حتی طرفداران ایقاع بودن وصیت تملیکی نیز اثر وصیت را ایجاد حق تملک برای  که

 (19: 4، ج4939جعفری لنگرودی، ).دانند و نه ایجاد مالکیتله میموصی

: 4939نعمت اللهی، )حق و مالک استملک در مراتب سلطنت ذیفرق بین ملک و حق ت

رو وصیت را باید ایقاعی موجب حق تملک دانست و نه ایقاعی موجب ملک. ( ازاین94

 انونگذارقهرچند  ،توان برای اثبات ایقاع تملیکی به وصیت استناد کردبنابراین نمی

 باشد. برده عمل حقوقی تملیکی نامعنوان به مسامحتاً از آن 

قانون مدنی و نظر طرفداران قاعده بودن  183، 438. ممکن است با استناد به مواد 1

عنوان مهریه برای ثالث به (، گفته شود جعل حق 81: 4931کاتوزیان، )ایقاع موجد حق
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ازاین گذشت؛ مورد مهریه باید متعلق ملک باشد و نه صحیح است. ایراد این مطلب پیش

تملیک است و چنانچه بخواهیم حقی برای غیر  مهر المسمیء حق. توضیح آنکه اقتضا

حق مذکور تابع مقررات راجع به اشتراط تعهد به نفع  ،ضمن عقد نکاح در نظر بگیریم

 .مهر المسمیثالث ضمن عقد خواهد بود و نه عنوان 

علاوه بر آن برخی اساساً تعهد به نفع ثالث را موجد حکم وضعی ندانسته و تنها اعتقاد 

به این معنی که تعهد به نفع  (431: 4934نعمت اللهی، ).به تکلیفی بودن این تعهد دارند

 شود.ثالث، حق دینی برای او ایجاد نکرده و وارد در ذمه متعهد نمی

 ،که ناظر بر جعل تعهد به نفع ثالث به عنوان عوض استرا  183ماده  ،قائلین این نظر

البته قانون مدنی ایران نیز در ماده  (434همان: ).انداز جمله مصادیق حکم تکلیفی دانسته

با ایراد عدم توارث بر این نظر صحه گذارده است. چنانچه تعهد به نفع ثالث را  183

موجب حکم تکلیفی بدانیم انجام شرط فعل برای متعهد واجب بوده و به همین دلیل 

یگری وجود امکان تعلق حق به ترکه متعهد یا انتقال آن توسط ثالث به د

این نتایج آشکارا با احکام راجع به مهریه در  (18-13: )ب(4933اللهی، نعمت)ندارد

 تعارض است. 

سوره قصص، جعل مهر برای ثالث را جایز  11برخی از مفسرین با اشاره به آیه 

ایشان معتقدند مهر در نکاح حضرت موسی و  (194: 1ق، ج4141طبرسی، ).انددانسته

شده است. حتی با فرض پذیرش دلالت این آیه بر این نفع شعیب جعلدختر شعیب، به 

معنی و عدم تقدیر شرایط دیگر، باید گفت که چنین رسمی در ادیان پیشین بوده و اسلام 

  (111: 4931محقق داماد، ).چنین رسمی را منسوخ نموده است

 رجلاً انّ و: »اندنیز آورده شده که فرموده روایت صحیح السندی از امام رضا

 ذيالّ و جائزاً المهر کان .الأف ۀعشر لابيها جعل و الفاً عشرين مهرها جعل وامراۀ  تزوج

  (41: 94، جم4334نجفی، «.)فاسداً لأبيها اهسمّ

 اند: یکی از فقهای معاصر در تفسیر این روایت گفته

 اکل» که بگیرد پولی خواهدمی و ندارد معوض پدر و است عوض منزلهبه  مهریه

 معوض لذا گذارد،می شوهر معرض در را خودش که زن اما و است «بباطل مال

 و است درست زن مهریه فرمودند حضرت جهتازاین و است عوض هم او و است

  (1/44/4934مظاهری، ).نیست درست کردند، پدر برای که ایمهریه
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 معاوضی بودن این عقدنفعی پدر و مادر بوده و به دلیل آنچه گفته شد راجع به ذی

رودی، جعفری لنگ)توان این حکم را به سایر اشخاص نیز تعمیم داد. علاوه بر آن برخیمی

اند ( فلسفه حکم فوق را امکان سلب آزادی عمل زوجه توسط آزمندان دانسته411: 4938

 الذکر باشد.تواند مزید بر دلیل فوقکه می

نچه مهر زن به نفع ثالث قرار داده شود، های مذکور روشن شد، چنابا ادله و بررسی

قانون  4131خلاف ماده ه باشد. در این صورت، بالمثل می باطل بوده و زن مستحق مهر

ه ب مهر المسمیالذکر حق حبس وی نیز ساقط است. توضیح آنکه در ماده فوق ،مدنی

ر ایشان ب برای زوجه حاکی از اراده مهر المسمیولی تعیین  ،جهتی از جهات باطل بوده

 وجود حق حبس دارد.

بر وجود حق  ـدر صورت صحت مهرـ در مورد جعل تعهد برای ثالث اما بنای طرفین 

اولی زن حق حبس نخواهد داشت و از احکام طریقبه لذا در صورت بطلان ، حبس نبوده

شاید بتوان این تعهد را شرطی ضمن این، وجود  پیروی نخواهد کرد. با مهر المسمی

قانون مدنی دانست.  183نکاح به نفع ثالث یا صلحی بین زوج و زوجه مطابق با ماده 

قصد ظاهری و باطنی طرفین بر جعل مهر بوده  چرا کهاین نظر نیز دارای ایراداتی است، 

ناد ن به استتواو مرد قصد تعهد بلاعوض در برابر ثالث را نداشته است. این مورد را می

 اشتباه در وجود علت تعهد نیز، باطل دانست.

 جعل حق به عنوان مهریه .3. 2

داشته و قابل تملک  تیرا که مال یزیهر چ»دارد: قانون مدنی مقرر می 4113ماده 

رو که قسمت اول این ماده جعل حقوق مالی را ازآن«. مهر قرار داد توانیباشد م زین

ند، اما قسمت اخیر آن تأکید بر قابلیت تملیک موضوع مهریه دامالیت دارند، ممکن می

عین  ؛دارد. از لحاظ فقهی نیز متعلق ملک ممکن است یکی از این چهار مورد باشد

 (441 (:الف)4933، نعمت اللهی).خارجی، منفعت اعیان خارجی، کلی در ذمه و کار انسان

: 9ق، ج4111حلی، )اندانستهرا محدود به همین موارد د مهر المسمیفقها نیز موضوع 

توانند موضوع رو که از جنس حق بوده و نه ملک، نمی( بنابراین حقوق مالی ازآن118

 قرار گیرند. مهر المسمی
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قانون مدنی انواع علاقه اشخاص با اموال را محدود به حق و  13توضیح آنکه ماده 

حق به معنای اخص  است. حق در معنای اعم خود شامل حکم، مالکیت ومالکیت نموده

چنانچه حق را در معنای حکم وضعی مد نظر قرار دهیم،  (31: 4934فروغی، ).باشدمی

در برابر احکامی از قبیل ولایت و حضانت قرار گرفته و اگر حق را در معنای اخص، یعنی 

وضوع م)گیردنوعی از سلطه اشخاص بر اموال استفاده کنیم، در برابر مالکیت قرار می

قدی ، عمهر المسمیبنا بر مقدمه فوق و این مقدمه که تراضی بر  (قانون مدنی 13ماده 

بطه مال( باید را)شوهر( با شیء)توان نتیجه گرفت که رابطه معطیمی ،تملیکی است

مالکیت باشد. چنانچه شوهر منتفع از حق انتفاع یا دارای حق ارتفاق در ملک دیگری 

 تواند آن را به دیگریبا اموال موضوع حق، نمی به دلیل عدم وجود رابطه مالکیت ،باشد

تواند معطی آن باشد. این موضوع را مالکیت( نمی)تملیک نماید. در حقیقت فاقد شیء

رای نتیجه فوق را ب هاآناند و برخی از فقها ذیل بحث مصادیق مال در بیع بررسی کرده

 ز عقدی تملیکی بوده وبیع نی چرا که ،اندرد امکان جعل حق به عنوان ثمن پذیرفته

 (444: 4ق، ج4143 نائینی،)تواند آن را به دیگری تملیک نمایددارنده حق نمی

قانون  13نکته دیگری که کمتر به آن توجه شده، آن است که اصلاً حق، مطابق ماده 

حال آنکه بسیاری از  ،شودمدنی رابطه افراد با اموال است و خود حق، مال محسوب نمی

ری جعف)اندحق را به عنوان مال در نظر گرفته و آن را موضوع رابطه پنداشتهان دانحقوق

هرچند بسیاری از فقها برای رد امکان جعل حق به عنوان ثمن به  (11: 4933لنگرودی، 

 ،خسروآبادی جعفریو  الشریف)اندانحقوقاما در بین  ،اندعدم مالیت حق استناد کرده

به عنوان ثمن، ناشی از خلط مفهوم موضوع رابطه  ( اصرار بر امکان جعل حق41: 4931

طور ظهور اموال معنوی و رواج استفاده از این اموال تحت عنوان حقوق  و رابطه و همین

 معنوی است.

ال اما متاسفانه به واسطه استعم ،ند تا اموال معنوی را دارای مالیت بداننداایشان در تلاش

نتیجه منطقی را به حق انتفاع یا سایر حقوق مالی  لیف، اینأمورد اختراع و ت واژه حق در

گردد حق انتفاع از جنس رابطه و حال آنکه از آنچه گفته شد روشن می ،دهندتوسعه می

اختراع مخترع از جنس اموال است. برای مثال اگر حق انتفاع زمینی را به عنوان مهریه 

نه حق انتفاع از زمین؛ بنابراین،  در اختیار زوجه قرار دهیم موضوع مهر، زمین خواهد بود و

اده م دوم و سومعلاوه در بند رابطه زوجه با زمین مذکور، حق خواهد بود و نه مالکیت. به
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است. مهر قرار دادن حق از حق انتفاع و ارتفاق صراحتاً به عنوان علاقه نام برده شده 13

نتیجه با بخش نخست انتفاع از چیزی، مانند مهر قرار دادن مالکیت چیزی است. این 

طور است  کید دارد در تعارض است. همینأکه بر مال بودن موضوع مهریه ت 4113ماده 

حق با موضوع حق حق سرقفلی، حق خیار یا حق شفعه که همگی حاکی از ارتباط ذی

به عنوان موضوع رابطه نام برد. تکرار این نکته لازم است که  هاآنلذا نباید از ، است

 ،ستشکی نی هاآنزیرا در مال بودن  ،توان به اموال معنوی تعمیم دادرا نمی نتیجه مذکور

 و حبیبا)هنوز در متعلق حق یا ملک بودن این اموال تردید وجود دارداین، جود وبا 

محل  4113( و از این منظر مطابقت آن با قسمت دوم ماده 911: 4939زاده، حسین

 اشکال است. 

 آیندهاشتراط تملیک مسکن  .4. 2

 تجهال رفع که حدی تا طرفین بین باید مهر»قانون مدنی مقرر می دارد:  4113ماده 

رغم ماده فوق برخی از قضات اشتراط تملیک مسکن آینده . علی«باشد معلوم بشود هاآن

را به این نحو که زوج تعهد کند در صورت خرید، منزل را به عنوان مهریه به زوجه 

  (433: 4938 پژوهشی، گروه).انددانستهتملیک نماید صحیح 

نظر فوق سبب جریان جهل در مهریه شده و در تعارض آشکار با نص ماده است. 

حال آنکه  جعل اموال  ،علاوه بر آن، بنا به حکم عقل، خانه را باید از اموال قیمی دانست

ه نظر ب (11: 4934کاتوزیان، ).ان استدانحقوققیمی به عنوان مال کلی خلاف نظر 

قانون مدنی راجع به معلوم  4113رسد با توجه به قیمی بودن خانه و تسامح ماده می

بودن موضوع مهریه، تعیین ارزش خانه بتواند ایراد فوق را برطرف سازد. بعضی از قضات 

اند و ذکر ارزش مسکن آینده را برای رفع جهالت کافی نیز به همین نظر متمایل شده

  4(همان).دانندمی

                                                           
ک دانگ از یسهدر نوع مهریه)مهریه عبارت است از »شرح است:  دیننظر اقلیت حاضر در نشست ب . 9

دانگ کدام خانه؟ طبق فتوای سهد. میلیون تومان(، جهل وجود دار 958باب منزل مسکونی به ارزش 

ید این مطلب است که ؤم ،قانون مدنی 9801تحریرالوسیله و همان ماده  دومدر جلد  حضرت امام

م توان زوج را ملزلذا نمی ،مهریه نباید مجهول باشد که در مانحن فیه مهریه مجهول است و معین نیست

 .کن موضوع مهریه صحیح نیست و نامعین استیل ،کرد به انجام تعهد؛ چرا که عقد نکاح صحیح است
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 اشتراط امکان مطالبه مهر در صورت استطاعت زوج .5. 2

را موجب غرر  مهر المسمیفقهای امامیه وجود احتمال نقصان یا زیاده در اجل 

رو ( و از این18: 1ق، ج4111اصفهانی،  ؛191: 4ق، ج4113طباطبایی حکیم، )دانسته

حلی، ).دانندریه میالاستطاعه بودن را صراحتاً باطل و مبطل مه برخی از ایشان شرط عند

 (118: 9ق، ج4111

ان دانحقوقاین نظر در عقود تملیکی دیگر از جمله بیع، مورد اتفاق تمامی فقها و 

بعضی از فقها مهریه را از عقود این، با وجود  (11: 4931و معتمدی،  میرشکاری).است

اصفهانی، ).ندامغابنه تفکیک کرده و تعیین آن را مانند تعیین عوض در بیع لازم ندانسته

ان نیز با انکار غرری بودن شرط عندالاستطاعه، فایده دانحقوقبرخی از  (113: 4، ج4931

روحانی  و آقایی بجستانی).دانندمی زوجه جهت اثبات ایسار زوجاین شرط را تنها در تکلف 

  (991: 4938مقدم، 

دانسته و شرط بودن را در امکان وجود غرر کافی در مقابل این نظر، برخی معاوضی

 (19: 4933زاده، وهاب و سعیدی).دانندالاستطاعه را موجب غرری شدن مهریه می عند

ممکن است ایراد شود که غرر در معاوضاتی از قبیل مهریه، به جهت وجود مسامحه راه 

  (181تا: انصاری، بی).ندارد

 المسمی رهم این ایراد با توجه به عدم وجود میزان متعارف و قیمت رایج در تعیین

 درج شرط عند ،حتی در صورت پذیرش عدم وجود غرراین، رسد؛ با وجود وارد به نظر می

در تعارض است. چنانچه موضوع مهریه،  مهر المسمیلاستطاعه با تملیکی بودن عقد ا

اعه لذا شرط عندالاستط ،آیدعین معین باشد به موجب عقد نکاح به ملکیت زوجه در می

بریم. بدیهی است اگر اوصاف اعیان کلی مشخص اموال کلی به کار میرا تنها در مورد 

طابق م تبدیل به دین نشده و اشتغال ذمه مدیون به دین نامعلوم غیر ممکن است. ،نباشد

قانون مدنی باید از موضوع مهر بین طرفین رفع جهالت شده و شرایط رفع  4113با ماده 

 دنی ذکر شده است:قانون م 914جهالت از اموال کلی در ماده 

                                                           
. به نظر می رسد استدلال اقلیت ناشی از قیمی دانستن املاک «لذا بایستی دادخواست زوجه ابطال شود

 مسکونی است.
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 است حیحص وقتی بیع باشد،( عدیده افراد بر صادق یعنی)کلی مبیع، که صورتی در

 شود. ذکر مبیع وصف و جنس و مقدار که

 هاآندانیم حال یا موجل بودن تعهدات و دیون از اوصاف از سوی دیگر می 

بنابراین اگر تعهدی را به صورت موجل مورد  (،18: 4931معتمدی، و  میرشکاری)ستا

صورت جهل به مدت اجل به  در غیر این ،معامله قرار دهیم باید مدت اجل را ذکر کنیم

سازد. با توجه به مطالب عوض سرایت کرده و صفت مبهم، موصوف را نیز دچار ابهام می

ب متعهد رسد شرط اجل، از جهت موضوع عقد، شرط صفت و از جانفوق به نظر می

صورتی که موضوع عین کلی و اجل نامشخص باشد، شرط  ذا در، لباشدشرط فعل می

قانون مدنی مفقود است و اگر متعهد از مفاد شرط اجل  431ماده  9صحت مذکور در بند 

 4.کندتخلف نماید، از مقررات خیار تخلف از شرط پیروی می

 

 گیرینتیجه

ر دانند. دبرخی دیگر آن را عقدی رایگان میبرخی از فقها نکاح را عقدی معاوضی و 

 له با بررسی نظرات ایشان دانستیم:این مقا

. با توجه به غیرمالی بودن نکاح، بحث معاوضی یا رایگان بودن آن موضوعاً منتفی 4 

 خواهد بود. 

مطرح  مهر المسمیتوان بحث معاوضی بودن را در مورد تعیین ، میاین وجود. با 1

آنکه هر یک از سه قسم مهر دارای مبنایی مستقل برای ایجاد است، نمود. توضیح 

 ثل بناالم مهرالمتعه الزام قانونی مشروط به طلاق پیش از تعیین مهر و مواقعه بوده، مهر

ی عقدی تملیک مهر المسمیشده و نهایتاً به احترام به عمل زوجه در رابطه جنسی وضع

 شود.ست که ضمن عقد نکاح بسته میو معاوضی ا

                                                           

 الاستطاعه ضمن نکاح قضایی بسیاری بر درج شرط عند یخلاف آنچه گفته شد آراه ب.  ۱

دادگاه تجدیدنظر  90شعبه  1981108999089800از جمله رای شماره  .اندصحه گذاشته

ی شماره أدادگاه تجدیدنظر تهران و ر 08از شعبه  1081108990888885ی شماره أتهران، ر

 دیوان عالی کشور. 0صادره از شعبه  1081108189088009
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. از آثار معاوضی بودن انعقاد این نوع مهر، وجود حق حبس بوده و نتیجه آن انتفاع 9

 از عوض، توسط کسی است که معوض از سوی وی ایفاء شده است. 

تواند دلیلی بر رد معاوضی بودن قانون مدنی نیز نمی 4131. وضع ضمان ید در ماده 1

تلف مال دیگری در ید شخص مطابق با ضمان ید در مورد  چرا که ،باشد مهر المسمی

 عقلایی نیست.  مهر المسمیتر آنکه جریان ضمان معاوضی در عقد اصل بوده و مهم

 طور تعهدهمین ،باشد. جعل مهر توسط شخصی غیر از شوهر برای همسر باطل می1

 بوده و محکوم به مهر المسمیعنوان مهریه مغایر معاوضی بودن عقد به به نفع ثالث 

 ن است. بطلا

مستلزم پذیرش این مطلب است که افراد،  مهر المسمی. پذیرش تملیکی بودن عقد 8

توانند مورد مهر قرار دهند که موضوع رابطه مالکیت باشند نه حق. تنها اموالی را می

اند که ناشی از خلط علاوه بر آن برخی قائل به امکان جعل حق به عنوان مهریه شده

موضوع رابطه است. توضیح آنکه موضوع معاملات مالی باید مال  مفاهیم رابطه حقوقی و

ا. دهیم نه رابطه خود با مبیع ربنابراین در عقد بیع ما مبیع را مورد معامله قرار می ،باشد

اما  ،گیرد، نه حق انتفاع که اعیان معین هستنددر احباس نیز آنچه مورد معامله قرار می

ت. نتیجه مذکور با امکان نقل و انتقال حقوق مالی عقد حبس موجد حق است و نه مالکی

توانیم به وسیله عقود برای دیگران نسبت به به این ترتیب که ما می ،قابل جمع است

اموال خود روابطی ایجاد کرده یا رابطه خود را به دیگری انتقال دهیم. انتقال این روابط 

 عقد قرار گیرد.تواند موضوع از اقتضائات عقد متعاقدین است و نمی

ل مغایر با قبول شروطی از قبی مهر المسمی. پذیرش معاوضی و تملیکی بودن عقد 1

 ،تملیک مسکن آینده یا امکان مطالبه از سوی زوجه در صورت استطاعت زوج مغایر است

وصف موضوع  ،غرری است و در صورت دوم ،مهر المسمیدر صورت اول عقد  چرا که

 ام باعث عدم مالکیت زوجه بر ما فی الذمه زوج خواهد شد.مهر مبهم بوده و این ابه
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 :منابع و مآخذ

 قرآن کریم

سسه در ؤ، نور نگار، توزيع: مکتاب النکاح(، 7711)اراکی، محمدعلی −

 (نسخه ديجيتالی)راه حق

)مع تعاليق الإمام وسيلة النجاة(، 7731)اصفهانی، ابوالحسن −

 .آثار امام خمينىسسه تنظيم و نشر ؤم، تهران: (الخمينی

، قم: 2، جکشف اللثامق(، 7011)فاضل هندي()اصفهانی، محمد −

 .منشورات مكتبة آية الله العظمى المرعشی النجفی

مؤسسة النشر الاسلامی ، قم: الاجارهق(، 7011)اصفهانی، محمدحسين −

 .التابعة لجماعة المدرسين

 اس، تحقيق: عبحاشيه کتاب مکاسبق(،  7071)اصفهانی، محمدحسين −

 ، قم: نشر محقق.7محمد آل سباع، ج

 ، تهران: کتابفروشی اسلاميه. 7، جحقوق مدنی(، 7730)امامی، حسن −

 ، قم: انتشارات6و 7 ، جکتاب المکاسبق(، 7071)انصاري، مرتضی −

 الاسلامی. الفكر مجمع

 ، قم: تراث الشيخ الاعظم.کتاب النکاحتا(، بی)انصاري، مرتضی −

ملی در مهریه أت»(، 7716)روحنی مقدمو محمد  آقايی بجستانی، مريم −

 ،2شهاي فقهی، ، پژوهش«غرری با رویکردی به شرط عندالاستطاعه

 .727-771 ص

تولايی، علی، پور سعيد، رامين و عبدالرسول ديانی و محمديار ارشدي  −

بررسی آثار فقهی، حقوقی تعهد ثالث به »(، 7717)و اعظم ابراهيمی

هاي فقه و حقوق اسلامی، ، پژوهش«ائمپرداخت مهریه در نکاح د

  .61-12 ص ،73ش

، تهران: گنج حقوق خانواده(، 7736)جعفري لنگرودي، محمدجعفر −

 دانش.

 ، تهران: گنج دانش.وصيت(، 7711)ــــــــــــــــــــــــــ −
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، تأثير اراده در حقوق مدنی(، 7712)جعفري لنگرودي، محمدجعفر −

 تهران: گنج دانش.

، 7، جفلسفه حقوق مدنی(، 7717)ــــــــــــــــــــــــــ −

 تهران: گنج دانش.

فلسفه عمومی حقوق بر پایه (، 7717)ــــــــــــــــــــــــــ −

 ، تهران: گنج دانش.اصالت عمل: تئوری موازنه

، تهران: گنج حقوق اموال(، 7733)ــــــــــــــــــــــــــ −

 دانش.

مبسوط در ترمينولوژی (، 7733)ــــــــــــــــــــــــــ −

 ، تهران: گنج دانش.1، جحقوق

 تحصيل فرآیند بررسی»(، 7717)زادهحسينو مجيد  حبيبا، سعيد −

 ،، مطالعات حقوق تطبيقی، تهران: دانشگاه تهران«فکری اموال ملکيت

 .771-711ص ،2ش

، قم: مرکزالحقائق 7، جکتاب البيع(، 7733)حسينی ميلانی، علی −

 الاسلاميه.

إرشاد الأذهان إلى ق(، 7071)علامه حلی()حلی، حسن بن يوسف −

 ، قم: موسسه نشر الاسلامی.2، جأحکام الإیمان

، تحقيق: ابراهيم تحریر الاحکامق(، 7021)ــــــــــــــــــــــ −

 .، قم: موسسه امام صادق7بهادري، ج

تنظيم  هسمؤس، تهران: 2، جتحریر الوسيله(، 7712)اللهخمينی، روح −

 .ونشر آثار الإمام الخمينی

 ، تهران: مكتبه الصدوق.0، ججامع المدارک(، 7711)خوانساري، احمد −

، قم: موسسه 71، جفقه الصادقق(، 7072)روحانی، محمدصادق −

 دارالكتاب.

، الاسلاميه الغراء ةنظام النکاح فی الشریعق(، 7076)سبحانی، جعفر −

 .، قم: موسسه امام صادق2ج
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بررسی شرط »(، 7731)زادهوهاب و عباسعلی مدعلیسعيدي، مح −

 .67-32، ص77هاي حقوقی، شآموزه، «عندالاستطاعه در مهریه

 چالش»(، 7710)جعفري خسروآباديو نصرالله  الشريف، محمد مهدي −

 رد ثمن يا مبيع عنوان به حق وقوع امكان بر تأملی)حق بيع نظری های

 .7-26ص  ،2ش، مطالعات حقوقی دانشگاه شيراز، «(بيع

، قم: دفتر مهریه و جهيزیه در اسلام و ایران(، 7733)شفق، غلامرضا −

 عقل. 

جلد اول حقوق )تشکيل قراردادها و تعهدات(، 7717)شهيدي، مهدي −

 ، تهران: مجد.مدنی(

 ، تهران: ميزان.قواعد عمومی قراردادها(، 7717)صفايی، حسين −

 ، قم: دارالهلال.هقهيالأحکام الفق(، 7023)طباطبايی حكيم، محمد سعيد −

، قم: موسسه 7، جحاشيه المکاسب(، 7711)طباطبايی يزدي، محد کاظم −

 اسماعيليان.

ه: سيد ، ترجمالقرآن تفسير فی الميزانتا(، بی)طباطبايی، محمدحسين −

 ، قم: جامعه مدرسين.0باقر موسوي، ج

، 1، جمجمع البيان فی تفسير القرآنق(، 7071)طبرسی، فضل بن حسن −

 .مؤسسة الأعلمی للمطبوعاتبيروت: 

 اللمعة شرح فی البهية الروضةق(، 7071)شهيد ثانی()الدينعاملی، زين −

 ، قم: انتشارات داوري.1، جالدمشقية

مسالک الافهام الی تنقيح ق(، 7077)ــــــــــــــــــــــــــ −

 ، قم: المعارف. 3، جشرائع الاسلام

ه مرکز فق، قم: النکاح -تفصيل الشریعةق(، 7027)فاضل لنكرانی، محمد −

 .الائمه الاطهار

، تقرير: جواد قاعده ضمان ید(، 7731)فاضل لنكرانی، محمدجواد −

 .حسينی خواه، قم: مرکز فقهی ائمه اطهار
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 ، بيروت:71ج ،الرازی تفسير ق(،7021)عمر بن محمد رازي، فخر −

 العربی. التراث احياء دار تحقيق مكتب

، «حق و حکم یحقوق ،یفقه یبررس» ،(7717)رضايعل ،یفروغ −

 .11-716ص ،1 ، شیفقه مدن هايآموزه

، تهران: 7، جقواعد عمومی قراردادها(، 7731)ناصر کاتوزيان، امير −

 شرکت سهامی انتشار.

، تهران: سهامی 7، جحقوق خانواده(، 7733)ــــــــــــــــــ −

 انتشار.

 ، تهران: ميزان.ایقاع(، 7711)ــــــــــــــــــ −

 ، تهران: ميزان.نظریه عمومی تعهدات(، 7717)ــــــــــــــــــ −

، تهران: شرکت سهامی 7(، عقود معين، ج7710)ــــــــــــــــــ −

 انتشار. 

 ، تهران: ميزان.اموال و مالکيت(، 7717)ـــــــــــــــــــ −

، «نکاح حوزه در حبس حق منطقی تحليل»(، 7716)کرمی، هادي −

 .707-711، ص22پژوهش ملل، ش

دعوای مطالبه مهریه در (، 7716)گروه پژوهشی انتشارات چراغ دانش −

، تحت نظارت رسول زينالی، تهران: انتشارات چراغ هارویه دادگاه

 دانش.

، قم: دارالقرآن 2، جمجمع المسائل(، 7760)گلپايگانی، محمدرضا −

 الكريم.

مرکز  ، تهران:بررسی فقهی حقوق خانواده(، 7711)محقق داماد، مصطفی −

 نشر علوم اسلامی.

 کزمر ،بيع( فقهی یگسترده بررسی)البيع يزدي، محمدرضا، مدرسی −

 (نسخه ديجيتالی)اصفهان قائميه يانهاراي تحقيقات

 .2/77/7717، درس خارج فقه فی باب النکاحمظاهري، حسين،  −
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، تهيه: محمدرضا حامدي النکاحکتابق(، 7020)مكارم شيرازي، ناصر −

 .مدرسه الامام على بن ابى طالب، قم: 6و 1جو مسعود مكارم، 

 العترة أحکام فی الفقاهة أنوارق(، 7072)ـــــــــــــــــــ −

 .طالب ابى بن على الامام النشر ، قم، دار7، ج(النکاح کتاب) الطاهرة

 ، قم: داوري. 2، جمصباح الفقاههق(، 7711)موسوي خويی، ابوالقاسم −

، قم: موسسه 2، جمنهاج الصالحينق(، 7071)ـــــــــــــــــــــ −

 الخوئی الاسلاميه.

، «اجل در اعمال حقوقی»(، 7712)معتمديو جواد  ميرشكاري، عباس −

 .17-11، ص702ماهنامه کانون، ش

، تقرير: 7، جوالبيع المکاسب کتابق(، 7077)نائينی، محمدحسين −

 محمدتقی آملی، قم: موسسه نشر اسلامی.

، قم: موسسه نشر 7، جالطالب ةمنيق(، 7073)ـــــــــــــــــ −

 الاسلامی.

، تحقيق: محمود قوچانی، جواهر الکلامم(، 7137)نجفی، محمدحسن −

 ، بيروت: دار احيا التراث العربيه.77ج

تحليل فقهی حق عينی و حق »، )لف((7731)نعمت اللهی، اسماعيل −

 ص ،7، مطالعات فقه و حقوق اسلامی، ش «دینی و مفاهيم مرتبط

711-772. 

عنصر وضع و تکليف در »، )ب((7731)ــــــــــــــــــــ −

 .1-77، ص21، حقوق اسلامی، ش«تعهد

 و اماميه فقه در تمليک به تعهد اثر»(، 7717)ــــــــــــــــــــ −

 .711-716ص ،31 ، فقه و اصول، ش«ایران حقوق

 حق)کیَملِاَن مَلِکَ نظریه بررسی»(، 7717)ـــــــــــــــــــــ −

 .21-62ص ،07، حقوق اسلامی، ش«تملک(

 

 


